
امپراطوران لاله
جغرافیای شاعرانگی صائب

خسرو احتشامی هونه گانی
شاعر و نویسنده

نگاه  نخستین  از  پارسی  ادبیات  شاعرانگی  جغرافیای 
شاعران به طبیعت آغاز می شود. در این گستره »لاله ها« 
دلنوازترین صورت های خیال را در نظر آدمیزادگان قرار 
داده اند مگر نه آنکه در افسانه ها آمده است که خاستگاه 
آریائیان سرزمینی سرسبز پوشیده از چشمه و درخت و 
سبزه و گل بود، مگر نه آنکه در یشت ها زمزمه کرده اند: 
به شما  ای گیاهان، خوشا  آبها،  ای  به شما  »که خوشا 
ای سرزمین ها، ای جویبارها، ای کشتزارهای با دانه های 
ریز. کی، چشمه ها به سوی کشتزارهای زیبا و دشتها و 
تری  از  را  گیاهان  ریشه های  و  آورد  رو خواهد  پایگاه ها 

نیرومند خویش بهره مند خواهد کرد.1«
سال  هزار  چند  از  یونانی  مورخان  گزارش  به  ایرانیان 
پیش گرداگرد خانه ها را با طراحی باغ ها احاطه می کردند 

سفر  با  که  می شد  اطلاق  باغ ها  این  به  پردیس  واژۀ 
فرهنگی این واژه ها به سرزمین های دوردست، در ملل و 
اقوام دیگر هم رایج گردید. گزنفون مورخ معروف یونانی 
در کتاب»اکونومیک« از پردیس های شهر سارد درختان 
زیبا و عطر و بوی گل های آن احساس شگفتی می کند 
سرگذشت گل نیز در زبان فارسی چنین است ایران از 
دوران های کهن مهد پرورش گل بوده است. اگر نگاهی 
به تاریخ طبیعی پولین بیندازیم، می بینیم که چقدر بوی 
گل و گیاه سرزمین گل خیز ایران را می دهد میراثی که 
مغرب زمین از گل و گیاه گوناگون ایران ربوده است خود 

شایان گفتاری دیگر است.2
جهانگردان فرنگ در عصر طلایی سرخ کلاهان زیبایی 
اصفهان  را ستوده اند چرا که در  اصفهان  بزرگ  باغ های 
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نزدیک شصت باغ سلطنتی بود که بزرگترین آن باغ حاج صالح 
یکصد و چهل هزار ذرع و کوچکترین آن باغ خیاط خانه دوازده 
نام  چند  به  نمونه  برای  می توان  که  داشت  مساحت  ذرع  هزار 
بسنده کرد مثل: باغ خرگاه، باغ نظر، باغ کجاده، باغ بلبل، باغ گل 

سرخ، باغ تخت، باغ زرشک و باغ چینی خانه و ... .3
در حوزۀ حکومتی بابریان هند هم که بسیاری از مظاهر تمدن را 
چه از فرنگ، چه از دربار ایران و باب عالی، تقلید می کردند، باغ ها 
جشن های  شاهانه  نشینی های  شب  داشتند.  شاعرانه  حضوری 
مردمی و عروسی ها همه در این باغ ها سرانجام می گرفت. گلبدن 
بانو دختر با ذوق و شاعر مسلک بابر، خواهر همایون پادشاه در 
خاطرات خود از ده باغ نام می برد که در مجموعۀ باغ های سلطنتی 
بودند مثل باغ آینه، باغ بیگه بیگم، باغ چوکهندی، باغ خواجه 
غازی، باغ دوست منشی، باغ زرافشان، باغ گل افشان، باغ نارنج، 
باغ نوروزی و باغ حصار که غرق در گل های رنگین از انواع و اقسام 
بود. گل لاله از گیاهان اشرافی این باغ ها محسوب می شد. گلبدن 
پادشاهی صورت  فرمان حضرت  به  که  نشینی  از یک شب  بانو 
گرفته یاد می کند که الحاصل بازار زنانه کرده بودند، آش طوی 
»جشن« کشیدند و به مردم انعام ها دادند در لب حوض تالاری 
بود که جوانان در آن تالار نشسته و بازیگران بازی می کردند و 
کشتی ها را آئین بسته بودند. در یک کشتی بالاخانه ساخته بودند 
و گل هایی از قسِم قلغه که به آن لالۀ چین و لالۀ ختایی می گویند 
همراه تاج خروس و نافرمان که به فارسی گل زبان بقفاست و لاله 
کاشته بودند. غرض که خدای تعالی از این قسم اختراعات در دل 

مبارک ایشان عطا کرده بود که هر کس می دید متحیر می شد.4
 جهانگیر هم در توزوک خود که خاطرات او را در بر می گیرد به 
گل های هندوستان اشاره هایی دارد که در آن میانه از دو نوع گل 
لاله نام می برد. یکی لالۀ جوشاغی که سیاه رنگ است و یکی هم 
تهَل که پارسیان به آن لالۀ بیگانه می گویند. از نوعی گل سرنگون 
هم یاد می کند که رنگی زرد دارد با نام بولابنک.5 زلالی خوانساری 
نوعی سرنگون زرد  و  از لاله جگری، لاله سرنگون، لاله گلگون 
صحبت می کند که می باید جدا از لالۀ زردی باشد که صائب هم 

ذکر کرده است.6
انبوه بیشه ای از درختان  در امپراطوری عثمانی نیز کاخ ها در 
در  را  تو  هزار  قصرهای  این  و  بودند  پنهان  رنگارنگ  گل های  و 
قسطنطنیه در آغوش می فشردند که معروفترین آن »باغ سرای« 
کرد  تماشا  را  شهر  آن  گلپوش  تپه های  فراز  از  می شد  که  بود 
مشهورترین گل این باغ ها »لاله« بود. آخرین پادشاه این امپراطوری 
دودمان های  که  زد  تکیه  قدرت  بر  هنگامی  احمد سوم  سلطان 
صفوی و مغولی هند در سراشیب سقوط بودند این سلطان، به 
سلطان »لاله« ملقّب بود چرا که در باغ بزرگ پر از »لاله" ای که 
در شهر استانبول داشت ایام را به شادخواری می گذراند و به تماشا 
و آبیاری گل های خود که لاله بود می پرداخت باغچه های سرای 

••• ايران از دوران های 
کهن مهد پرورش گل بوده 
است. اگر نگاهی به تاريخ 
طبیعی پولین بیندازيم، 
می بینیم که چقدر بوی گل 
و گیاه سرزمین گل خیز 
ايران را می دهد میراثی که 
مغرب زمین از گل و گیاه 
گوناگون ايران ربوده است 
•••
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غرق در گل لاله بود تا سلطان از پشت پنجره های 
رنگین قصر هم بتواند در هنگام استراحت گل های 

لاله را تماشا کند.7
آنچه یقین است گل لاله از مشرق به اروپا رفته 
در سال یک هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلادی 
در امپراطوری عثمانی فرستاده امپراطوری آلمان 
فردنیاند اول، برای اولین بار در یک باغ در « ادرَنه« 
ترکیۀ امروز و پس از آن در قسطنطنیه آن را دیده 
و به عنوان هدیه به اروپا فرستاد. این گل در سال 
یک هزار و پانصد و هفتاد میلادی به هلند رفته و 
در آنجا به اندازه ای خوب پرورش یافت که امروزه 
آن کشور در کشت این گل نام بردار است و گل و 
پیاز آن از کالاهای صادراتی بزرگ به شمار می آید 
ترکستان  صحراهای  از  را  گل  این  ترک ها  گویا 
که هنوز هم به صورت خودرو در آن می روید به 
عثمانی برده اند.8 البته با وجود همسایگی ایران با 
عثمانی و رویش خودروی این گل در دشت های 
ایران این نظریه نمی تواند مصداق درست داشته 
باشد. در جغرافیای شاعرانگی ادبیات پارسی گل 
بی شمارۀ  مجموعه های  تا  رودکی  دیوان  از  لاله 

پدید  را  خیال  صور  گسترده ترین  صفوی  عصر 
می آورد انواع لاله های وحشی در ایران عبارتند از 
لالۀ داغدار، لالۀ قرمز، لالۀ زرد، لالۀ سفید و لالۀ 

شیراز.
سابق  استاد  گائوبا  پرفسور  را  قدیمی  لالۀ  این 
دانشکدۀ کشاورزی به افتخار شاعر جهانی خواجه 
است.9  نامیده  حافظ«  »لالۀ  شیرازی  حافظ 
به  را  خودروی  گل  هر  بابریان  عهد  واژه نامه های 
هفت  را  آن  انواع  و  نامیده اند  لاله  مطلق  صورت 
لالۀ  صحرایی،  لالۀ  کوهی،  لالۀ  دانسته اند:  گونه 
و  دلسوخته  لالۀ  دلسوز،  لالۀ  دورو،  لالۀ  شقایق، 

لالۀ نعمانی که آن را لالۀ خطایی هم می گویند.
در کتاب واقعات بابری آمده است که در کوهستان 
کابل به اقسام رنگ می شود چنانکه حسب الحکم 
یک مرتبه به شمار آمد سی و دو قسم بود و نوعی 
لاله بود که از آن بوی گل سرخ می آمد من آن را 
گلبوی خطاب کردم و به همین نام شهرت یافت 
غیر از لاله های ذکر شده این اسامی نیز در هند 
معروف است: لالۀ الوندف، لالۀ آل، لالۀ مقراضی، 
لالۀ رومی و لاله دختری که کناره هایش به غایت 

••• در اصفهان نزديک 
شصت باغ سلطنتی بود 

که بزرگترين آن باغ حاج 
صالح يكصد و چهل هزار 
ذرع و کوچكترين آن باغ 

خیاط خانه دوازده هزار 
ذرع مساحت داشت که 

می توان برای نمونه به چند 
نام بسنده کرد مثل: باغ 

خرگاه، باغ نظر، باغ کجاده، 
باغ بلبل، باغ گل سرخ، باغ 

تخت، باغ زرشک و باغ 
چینی خانه و ...•••
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••• لالۀ عباسی 
و يا به قول هنديان 
گل عباسی را هم شاه 
عباس از سرزمینی 
بیرون از قلمرو 
حكومتی صفوی به 
ايران آورده و به نام 
او منتسب شده است 
•••

سرخ رنگ و میانه اش سیاه است به این اقسام باید 
لالۀ پیکانی، لالۀ چوغاسی، لالۀ چین، لالۀ عباسی، 
لالۀ سرنگون، لالۀ دشت، لالۀ رازی و لالۀ داغ را هم 
افزود اما لالۀ صدبرگ گلی است که در هندوستان 
آن را هزاره می خوانند و تحقیق آن که به گل هایی 
که برگ بسیار دارند اطلاق می شود. لالۀ عباسی 
که در ولایت ایران می باشد را در هند گل عباسی 
و  هم می خوانند. لاله ای که وقت شام می شکفد 
بامدادان غنچه می گردد. ترکیبات گل لاله چندان 

وسیع است که می توان رساله ای پرداخت.
گل  از  قصص الخاقانی  در  شاملو  خان  قلی  ولی 
نام می برد که معمول  لاله و گل عباسی10 مکرر 
باغ های ایرانی است؛ می نویسدکه: »به سال هزار 
و پنجاه و نه شهریار به دارالسلطنۀ اصفهان فرود 
آمدند، کتاب هستی اوراق دفتر گل را از شکنج 
صیغه غنچگی رخصت خروج داد و گل های عنبر 
بوی همیشه بهار عباسی در هر کناری رنگ رنگ 
شکفته و عندلیب دستانسرای بیان به هزار زبان 

بیتی مناسب این حال خواند.«11
هنری لوکاس در مبادلات فلاحتی و کشاورزی 
آبیاری  و  کشتکاری  نوین  شیوۀ  که  است  معتقد 
زندگی  و  آموختند  اسپانیا  مردم  به  مسلمانان  را 
دگرگون  را  کشور  این  روستایی  و  کشاورزی 
ساختند. گذشته از انواع گل ها، هلو، زردآلو، انار، 
پرتقال، برنج، زعفران، پنبه و نیشکر را به اسپانیا 
بخش های  سایر  به  اسپانیا  از  گیاهان  این  بردند 
اروپا رفته رواج پیدا کرد یکی از گل های معروفی 

را که مسلمانان به اروپا بردند گل نیلوفر بود.12
در داد و ستد فرهنگی و کشاورزی میان هند 
عنوان  با  را  بسیاری  گیاهان  هم  صفوی  دربار  و 
پادشاه تیموری  هدیه مبادله می کردند. جهانگیر 
می گوید که میوۀ آناناس را از بنادر فرنگان پدرش 
اکبرشاه به هند آورد. و در باغ گل افشان کاشت و 
درخت گیلاس را محمدقلی افشار از کابل آورد و 
پیوند زد در باغ های معروف کابل در عهد ظفر خان 

احسن گل لاله فراوان بود و میوه های ماوراءالنهری 
خراسانی در این گلشن های مصفا به عمل می آمد 
مثل باغ شهرآرا، باغ مهتاب، باغ چهارباغ و اروته 

باغ.13
با این اشارات مبادلاتی در پهنه فلاحت می توان 
پذیرفت که لالۀ عباسی و یا به قول هندیان گل 
از  بیرون  سرزمینی  از  عباس  شاه  هم  را  عباسی 
قلمرو حکومتی صفوی به ایران آورده و به نام او 
منتسب شده است. جهانگردان فرنگ به باغ ها و 
همچنین به گل های زینتی ایران نگاهی شاعرانه 
در  را  طبیعی  زیبایی های  این  توصیف  داشته اند. 

جای جای سفرنامه هایشان می توان دید.
گِلی  دیوارهای  با  را  اصفهان  باغ های  کمپفر 
می ستاید باغ هایی با جویها روان آب، بوته های گل، 
باغچه های شکوفان و گل های نادر با انواع فواره ها. 
این زیبایی ها در باغ هزار جریب به اوج می رسد 
با متنوع ترین گیاهان زینتی، انواع سرخ گل های 
و  بیدمشک  و  یاسمن  نوع  سه  ایرانی،  و  چینی 
گل های کمیاب دیگر.14 شاردن می پندارد که همه 
گل های موجود در اروپا در ایران یافت می شود و 
گل های ایرانی به خصوص در خراسان هنگام بهار 
طراوت بیشتری دارند. انواع گل ها عبارتند از: گل 
گوناگون،  رنگ های  با  برگ  لالۀ چند  ساده،  لالۀ 
نسرین  سرنگون،  گل  آلاله،  نعمانی،  شقایق 
با  بنفشه  سوسن،  برف،  گل  نرگس،  گونه،  هفت 
انواع رنگ ها، میخک، گل ختمی روشن، سنبل، 
بوی زرد، میخک رنگین که  یاسمن، شب  مورد، 
بسان گوهری طبیعی بود و رنگ قرمز آن بسیار 
زرد  رز »سرخ« که عمدتاًً  اقسام گل  نواز،  چشم 
و  باغچه ها  و  گلدانها  در  بود  مختلف  قرمزهای  و 
گلها  این  طرح  می شد.15  کاشته  زندگانی  محیط 
در پارچه های بافت کارگاه های سلطنتی هم به کار 
با رنگ های درخشان و جالب که عشق  می رفت 
مثل گل  می کرد.  تجسم  بهتر  را  به گل  ایرانیان 
سرخ، لاله، و نیلوفر که با منّتهای استادی در تار 
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و پود ظریف این پارچه ها تعبیه شده بود. شاردن 
بر کتیبه های گچ بری در تالارهای شاهی نیز که 
متن گل و گیاهی دارند مضامینی از گل لاله را 
راز درون  نمایندۀ  را  این گل  که  یادداشت کرده 
عاشق می داند با چهره ای سوخته و معنی آن این 
است که چون برگ های لاله سرخ و دل آن سیاه 
است عاشق را نیز قلبی سوخته و صورتی فروزان 

می باشد.16
جِملی کارِری می نگارد که در ایران بهترین نوع 
گل را می پرورانند. گل های وحشی بسیاری چون 
لاله نعمانی در ایالات می روید. با وجود این همه 
گل، بهترین آن گل سرخ است که انواع مختلف دارد 
از این گل ها عطر و گلاب می گیرند و به کشورهای 
مجاور و هند صادر می کنند. در باغی گل قشنگی 
دیدم که شاخۀ آن با طول قریب پنج انگشت به 
شش گل زیبا مختوم می شد. سه تای آن سفید 
که چون کلاه خودی  بنفش  آن  دیگر  تای  و سه 
بر سر شاخه قرار گرفته بود. این گل شاید پیش 
یک شاهزادۀ ایتالیایی ارزش بسیار داشته باشد.17  
قاسم هروی در ارشاد الزراعه از گل های لالۀ اهلی 
که در باغچه ها و باغ های عصر صفوی می کارند، 
این  به تفصیل می آورد و گاهی خاصیت  شرحی 
گل ها را از حیث دارویی ذکر می کند. لاله شامل 
لالۀ کوهی، لالۀ باغی، دُر دَر گوشف لاله کاکلی 

زرد، لالۀ کابلی و لالۀ نعمان است.
لالۀ کوهی چهار قسم است زرد، سرخ، سفید، 
نارنجی و لالۀ باغی از یک رنگ سمی و دو رنگ 
مشهدی که سرخ و سفید است و به آن لالۀ ابلق 
می گویند. پیاز این لاله را در میزان و عقرب و قوس 
می کارند. لالۀ کاکلی دارای چهار گل سرنگون و 
بعضی هم شش گل می دهد و گل آن از لالۀ باغی 
رنگین تر است. لالۀ زرد در ماه جوزا گل می دهد. 
رنگ های سفید،  با  است  مثل شقایق  کابلی  لالۀ 
ارغوانی،  پیازی،  قرمز،  کز،  گل  جگری،  سرخ، 
گلناری، شفتالویی و گلگون که با گل خشخاش 

می رسد. و خوشرنگ می شود. لاله گلگون مشهور 
هم  استرآبادی  لاله  را  آن  و  است  رومی  لاله  به 
است.  خطایی  لاله  مثل  آن  کشت  می گویند. 
برگ هایش در تیرماه خط های سفید و زرد پیدا 
تأثیر  نماست.18 محسن  بسیار خوش  و  می کنند 
از شاعران پر آوازۀ عصر شاه سلیمان در مثنوی 
»گلزار و الوان گلها« انواع گل هایی را که در باغ 
سعادت آباد اصفهان مشاهده کرده به این صورت 
لالۀ  عباسی،  لالۀ  پیکانی،  لالۀ  لاله،  می برد:  نام 
خطایی، نیلوفر، ریحان، جعفری، شب بو، شب بوی 
رازقی،  خیری،  گل  بنفشه،  خروس،  تاج  فرنگی، 
نرگس،  شهلا،  نرگس  مشکیچه،  پامچال،  سمن، 

یاسمن کبود، سوسن، گلنار و سنبل.19
صائب برآمدۀ این جغرافیای شاعرانگی است شاید 
بتوان در رگه هایی از طبیعت گرایی و تصویرگری 
جغرافیای اقلیمی او را بر شاعران مکتب خراسان 
برتری داد. درست است که سادگی، پاکی، زلالی و 
اصالت تصویر زبان شاعران آغازین در شعر صائب، 
نیمه شفاف، شبنم آلود و سایه روشن  باران زده، 
ژرفای  تا  که  نگاه صائب  نفوذ  اما  می آید  نظر  به 
سنگ و خاک ریشه می دواند، عمیق تر از احساس 
قبیله ای استادان سلف است. شاعر خراسانی با آن 
بافته های پرنیانی تمدن  که در درباری مجلل بر 
گل های  و  باغچه ها  به  نگاهش  می آرمد  شهری 
است.  چادرنشینی  روزنۀ  از  غزنین  فیروزی  باغ 
جسمش در تالار خوشباشی و روحش در بیابان 
است. آنچه را هم از کوه و دشت به خاطر می آورد 
ایام کودکی و جوانی  به  بی گمان نقبی است که 
می زند تشبیب شاعر از بیابان های بی آب و علف 
و در  باغ های سلطانی می رسد  به  شروع می شود 
خاتمه  لمیده  زرین  تخت  بر  ممدوح  به  نهایت 
می یابد. تثلیثی که چندان هماهنگی و یگانگی با 
هم ندارد. آمیزه ای از بدویت سرایی و شهری گری 
که در زبان شاعران عصر سرخ کلاهان یکدست و 

یکرنگ طلوع می کند.

••• کمپفر باغ های 
اصفهان را با ديوارهای 

گِلی می ستايد باغ هايی با 
جويها روان آب، بوته های 
گل، باغچه های شكوفان 

و گل های نادر با انواع 
فواره ها. اين زيبايی ها در 

باغ هزار جريب به اوج 
می رسد•••
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این تضاد به هیچ وجه در شعر شاعران صفوی و 
نمی شود  دیده  می آفرینند  طبیعت  از  که  تصویری 
چرا که شاعر زائیدۀ واقعیات پیرامون خویش است. 
چندان  خراسان  مکتب  شاعران  گل های  بسامد 
گسترده نیست. گل های پرورشی زینتی و گیاهان 
صحرایی نیز بیشتر از تعداد انگشتان نیستند، لاله 
حمرا، خودرو، لاله نعمان و لاله رازی که در مقایسه 
با بسامد از انواع آن در دیوان صائب بسیار نازل است 
ساحت  به  که  است  غنی  فرهنگی  پروردۀ  صائب 
تمدنی نوین رسیده است. شاعر مکتب خراسان در 
می کند  برخورد  ساده  آنچنان  طبیعت  با  رویارویی 
که برای مخاطب نیازی به تفکر نمی ماند هرچه را 
می بیند عیناً نقش می زند، مثل تمامی صحراگردان. 
اتفاق  ولی کشف صائب در پشت پردۀ زیباشناسی 
می افتد. پس خواننده ناچار است که خود را در نگاه 
یابد  دست  زیبایی  همان  به  تا  کند  شریک  شاعر 

وگرنه ادراک شاعر از طبیعت پنهان را درنمی یابد.
اگر شاعر خراسانی پرهای مخملی سیاه رنگ گوش 
تا جایی  را توصیف می کند  را می بیند و آن  کبک 

که همین امروز برای من ایلیاتی هم جای شگفتی 
دارد، برای مخاطب پس از یک بار دیدار این اعجاز 
از هر کشفی منشوری  پایان می پذیرد. ولی صائب 
رنگین می سازد به این ترتیب می توان شاعر طبیعت 
سرای آغاز ادبیات را به عکاسِ طبیعت با زوایای دور 
و نزدیک تشبیه کرد و شاعر عصر صفوی را نقاش 
طبیعت دانست. نقاش تقلید نمی کند، انعکاس هم 
نمی دهد، بلکه تلاش دارد در برابر طبیعت بایستد و 
نقشی برتر بیافریند. اگر درختانی، مثل سرو، چنار و 
سپیدار مظهر استواری و سربلندی در ادبیات ایرانی 
بوده اند در روزگار صائب دارای ویژگی هایی می شوند 

که سابقه دیرینگی ندارند.
جغرافیای شاعرانگی صائب نقش کهن را نمی پذیرد. 
تجربه  را  دیگر  تولدی  این محیط  در  گیاهان  همۀ 
می کنند از نو می بالند، می رویند و رنگ می پذیرند، 
باغ هایی که در عطر و بوی خیری و ختمی و بوستان 
افروز و شاه اسپرم روی می پوشاندند. چنان پیرایش 
از دست  انگار هویت هزارساله خود را  می یابند که 
می دهند. کلید این باغها دست باغبانانی است که از 

•••شاعر مكتب خراسان 
در رويارويی با طبیعت 
آنچنان ساده برخورد 
می کند که برای مخاطب 
نیازی به تفكر نمی ماند 
هرچه را می بیند عیناً 
نقش می زند، مثل تمامی 
صحراگردان •••
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آن سوی کلام و تصویر می آیند. طبیعی است که ره 
آوردشان هدیه نوینی است از دنیای شاعرانگی عصر 
جدید. حتی گاهی نام گلها هم غریب به نظر می آید 
و چه فراوانند درختان، گیاهان، حشرات، پرندگان و 
حیواناتی که برای نخستین بار جواز عبور از پرچین 
بلند این باغ ها را می گیرند و راه قُمرییکان، صُلصُلکان، 
و بلبلکان را بر آواز می بندند. کجاوه ها و محمل ها بار 
می گذارند و تخت روان ها و کالسکه های دست ساز 

فرنگ بر دوش سنگینی می کنند.
در این جغرافیا خیابان های سنگ فرش دروازه  های 
آغوش  سواران  بر  رفته  شسته  راه های  و  آذین  گل 
می گشایند. پل های کاشی کاری پیادگان را در سایه 
سار خویش می گیرند و چونان رنگین کمان از پشت 
نوعی  می کنند.  عرضه  را  متبلور  خیالی  گِل،  و  آجر 
می گذارد.  اثر  حیات  تمامی  بر  بومی  سوررئالیسم 
بر قطره  پیدا می کنند،  به میخانه  راه  تاک  رگ های 
لالۀ  می شود،  غنچه  دوباره  گل  می بندند.  پل  بارانی 
خاکستری می روید، آفتاب رنگ سایه دارد، شکسته 
بالی قفس است، لاله یک لخته خون است که هرگز 
را  ابر  دامن  می کنند،  صلح  آتش  و  آب  نمی چکد، 
می توان گرفت و به دریا زد و رفت، رنگ پریده بوست، 
پریده رنگ است، گردباد به استقبال کاروانیان می آید، 
عطر گل آنقدر ادب دارد که پایش را در چمن دراز 
نمی کند، گل قالی بوی بهار می دهد، ترانه را با دیده 
آواز  با گوش می نوشند. صبح  را  و جمال  می شنوند 
سر می دهد، غبار می نالد و زمین در پیراهن آسمان 
بر  حاکم  فضای  از  کوچکی  گوشۀ  این  نمی گنجد. 
جغرافیای شاعرانگی عصر صفوی است. فضای همه 
گیر از باب عالی تا آگره، از اکبرآباد تا کابل از هرات 
تا اصفهان و از اصفهان تا فرارودان. چندان که پس از 
سقوط پایتخت، با فتنۀ غلجائیان هم تا امروز بیش و 
کم این جغرافیای شاعرانگی چه در باغ های سلطنتی، 
چه در خانه های اشرافی چه در فضای عمومی شهرها 
دیوارهای گلین  و پشت  پنهان  باغچه های  در  و چه 
ادامه یافته است. هنوز هم معاصران ما در آرزوی این 
فضا به کوچه پس کوچه ها سرک می  کشند تا مگر از 

نو خود بیابند.
کریمخانی  عصر  در  شیراز  به  پایتخت  جابجایی 
عصر  در  شیراز  جای  به  تهران  شدن  جایگزین  و 
که  چرا  نداد،  جغرافیا  این  در  عمده ای  تغییر  قاجار 
همچنان  لاله ها  مخصوصاًً  زینتی  گل های  و  گیاهان 
چشم و چراغ این جغرافیا باقی ماندند. دکتر پولاک، 
انواع گل های وحشی و اهلی را  طبیب عصر ناصری 

باغ ها  در  پولاک  است.  کرده  ثبت  خود  سفرنامه  در 
و باغچه های ایرانی گل هایی را تماشا می کرد که در 
بیابان ها می روییدند یا در ازمنۀ قدیم از فرنگ به ایران 
آورده بودند. سفری بالعکس در این عصر. این گل ها 
از همه گل  اقلیمی و بومی داشتند که بیش  صبغۀ 
رنگ های  با  بنفشه  بود.  مختلف  در چهارنوع  نرگس 
زرد، آبی، نارنجی، قهوه ای و کبود، تاج خروس، لاله، 
میخک  سوسن،  سنبل،  عباسی،  لاله  سرنگون،  لاله 
پاییزی گل  از گل های  و  فلورانسی  و  ایرانی  زنبق  و 
داوودی دیده می شد. شقایق را هم در ردۀ گل های 
لاله با یونجه در باغچه ها می کاشتند یکی از باغ های 
بود که  باغ لاله زار  تعلق داشت  پادشاه  به  بزرگ که 
به آن داده  فراوانش  به سبب لاله های  را  ای پسوند 

بودند.20
کمی نزدیک تر به دوران ما در اواخر همین ایام، یک 
جهانگرد اروپایی هنوز عطر و بوی باغ های صفوی را 
در تهران می شنید و می نوشت که لاله ها در بهار همه 
گل های  می پوشانند.  را  آن  باغ های  و  تهران  اطراف 
تیز  نوک  داغدار، لاله های کوچک  شقایق، لاله، لالۀ 
لاله  بوده،  عصر صفوی  پیکانی  لالۀ  همان  شاید  که 
صورتی رنگ، لالۀ زرد، لالۀ قرمز، لالۀ سفیدرنگ که 
جلوه گری  جا  همه  داشت  قهوه ای  راه  راه  خط های 
که  می خورد  افسوس  جهانگرد  این  اما  می کردند 
متأسفانه تهرانی های فرنگ دیده هرگز نمی توانستند 
زیبایی وحشی این گل ها و باغ ها را که در دامنه البرز 
حبیب  میرزا  بیچاره  کنند.21  درک  بود  دسترس  در 
قاآنی که این مناظر را می دید و ساحرانه و هنرمندانه 
و  زیباشناختی شعر  که  دریغا  می زد.  نقش  کاغذ  بر 
رنگ  و  مدح  اثر  در  افسونگرانه اش  طبیعت گرایی 
چاپلوسی در تندابۀ نقد ادبیات مشروطه افتاد و شاعر 
را کوچک ابدال منوچهری و فرخی و عنصری کرد. 
این  از  نیز در کاسه لیسی کمتر  در حالیکه همانان 
و  ساخت  و  لطافت  که  نبودند  ذوق  خوش  شیرازی 
صورت هنری اش سرنوشتی محتوم داشت. حتی پس 
از مشروطه هم پتُک ادبیات کارگری چنان بی رحمانه 
بر سر او فرود آمد که هنوز بسیاری از منتقدان با بیم و 
تردید از زیبایی شناسی دیوانش سخن می گویند. این 
تهاجم و این کوبندگی به سبب بی اطلاعی از تاریخچه 
گل ها و گیاهان زینتی و مبادلات فلاحتی و انس و 
الفت نداشتن منتقدان فرنگ زده با طبیعت ایران بود. 
ادراک  درستی  به  وِست  سکوئل  که  همانگونه  زیرا 
کرده این روشنفکران غرب زده زیبایی های طبیعی آن 
روز را در نمی یافتند و همۀ عقب ماندگی های علمی و 

••• در اين 
جغرافیا خیابان های 

سنگ فرش 
دروازه  های گل آذين 

و راه های شسته رفته 
بر سواران آغوش 

می گشايند. پل های 
کاشی کاری پیادگان 

را در سايه سار 
خويش می گیرند و 
چونان رنگین کمان 
از پشت آجر و گِل، 

خیالی متبلور را 
عرضه می کنند. نوعی 

سوررئالیسم بومی 
بر تمامی حیات اثر 

می گذارد •••
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فنی را به پای شاعر بیچاره می گذاشتند، در صورتی که 
می شد از آن قصائد بلند صورت گرای رقص انگیز مدایح 
انصاف  با  زاید را شست و آنچه را جوهر شعری داشت 

معرفی کرد. 
این گونه داوری یک سویه و سراپا غلط گریبان صائب 
را هم از آتشکدۀ آذر تا روزگار ما به مدت دویست سال 
رها نکرد. لذا طبیعت گرایی او چون نیازمند نگاهی تازه 
و غریب بود از تلاطم این قضاوت های شتابزده و ارزش 
گذاری های تفننی در امان نماند، تا جایی که نویسنده ای 
بزرگ که توانسته بود با تألیفات متعدد در زمینه ادبیات 
و نقد و تحلیل هنری طرحی نو در افکند در رویارویی با 
صائب تحمل خود را یکباره از دست می داد و برای اثبات 
ادعای خود به طنز پناه می برد. در شرح یکی از غزل های 
به  نو«  دریچه »طرز  از  شاعر  که  طبیعت گرایانۀ صائب 
که  می شود  لبریز  منتقد  صبر  کاسۀ  می کند  نگاه  باغ 
نخل درخت خرماست و به هر درختی اطلاق نمی شود. 
مخصوصاًً به درختان شکوفه ای چو درختان بادام و سیب 
و هلو و آلو و گوجه و غیره. زیرا نخل شکوفه ندارد؛ یا باغ 
چه شباهتی به میخانه دارد؛ یا چادر لیلی چه شباهتی 
به نخل پرشکوفه دارد؛ یا زنان بادیه سیاه می پوشند ولی 
چادر نمازهای زنان عصر صفوی رنگارنگ بوده است؛ یا 
تا  دارد  آسمان  به  شباهتی  چه  سیب  و  گلابی  درخت 
بتوان شکوفه ها را ستاره فرض کرد و یا لاله سرنگون که 

نمی تواند مایع در خود نگاه دارد.
این نویسندۀ بزرگ اگر تنها یک واژه نامه را باز می کرد، 
می دید که فارسیان نخل را به معنی مطلق درخت با لفظ 
می کنند  استعمال  نشاندن  و  پیچیدن  پروردن،  بستن، 
هم  غیره.22  و  کدو  نخل  صندل،  نخل  بید،  نخل  مثل 
معاصران صائب و هم شاعران به اصطلاح سبک بازگشت 
می دانستند که صائب در سه منطقه اقلیمی زیسته است 
در کابل، آگره و اصفهان که از لحاظ محیط جغرافیایی 
و آب و هوایی تفاوت های فاحش دارند. صائب با طبیعت 
این نواحی آشنایی داشت. کوه، گیاه، جنگل، دریا، رود، 
نشین  صحرا  یک  مثل  را  درخت  و  گل  سیل،  کویر، 
از آنند که  از طبیعت واقعی تر  او  ایماژهای  می شناخت 
پنداشته اند و یا می پنداریم، گل و گیاه دیوان صائب هم 
بوی بیابان را با خود دارند و هم رنگ و روی شهرهایی 
را، چنین است که لاله ها  مثل آگره و کابل و اصفهان 
سراسر غزلیات او را پوشانده اند و با تنوع رنگ ها، گویی با 
ما گفت وگو می کنند. دیالوگی دو سویه هم وام می دهند 
هم وام می ستانند و در نهایت سرنوشت ما را رقم می زنند. 
ما آدمیانی که به این لاله ها از هر چیزی شبیه تریم. مگر 
نه آنکه لاله ها مثل ما متولد می شوند، دلبری می کنند، 

می بالند، می پژمرند و ناگهان بر باد می روند. کدام پدیدۀ 
باشد و حضور  نزدیک  ما  به  این همه  طبیعی می تواند 
چه  هر  تصویرها  این  در  کند.  بیان  را  آدمیان  افول  و 
شاعر بیشتر طبیعت را تجربه می کند بیشتر به هنر ناب 
می رسد. متفکرانه تر می نویسند و فیلسوفانه تر می سراید. 
شاعر  که  می اندیشید  فیلیپ سیدنی  که  نبود  بی سبب 
خود  ابداع  قوۀ  به  و  دارد  عار  قیود  به  نهادن  گردن  از 
سرافراز است. در عمل طبیعت دیگری را ایجاد می کند 
که در آن اشیاء بهتر از آنست که طبیعت ارائه می دهد. 
کار شاعر یا کاملًاً بدیع است، به صورتی که هرگز نظیر 
آن در طبیعت نیست و یا دست در دست طبیعت پیش 
می رود.23 این همان حال و هوایی است که بر جغرافیای 

شاعرانگی صائب سایه افکنده است.
در میان نمونه هایی از این زیباشناسی می باید با شاعر 
میزبان  و  کرد  دعوت  خانه  به  را  طبیعت  شد.  هم آوا 
میزبانی ها  این  با  پدرانمان  که  چنان  شد.  طبیعت 
می زیستند. اگر در کمترین بسامد یعنی صفر، صائب در 
از لاله تصویر ساخته باشد- که  بار  هر هفت غزل یک 
چنین نیست- در هفت هزار غزل این بسامد به هزار بیت 
می رسد. که خود دفتریست دیدنی! در لابلای این ابیات 
به اسامی کمیابی از لاله ها می رسیم که عشق صائب را 
در مجموعه  نام ها  این  نشان می دهد.  بهتر  این گل  به 
شاعران هم عصر او به چشم نمی آیند. گاهی هم معاصران 
او از لاله هایی نام برده اند که در تذکره ها و واژه نامه ها با 
نبوده اند.  صائب  ذهنیت  پذیرای  که  آمده  شاهد  عنوان 
این نام ها بار شاعرانه نداشته اند که بسیار هم نادرند. مثل 
لالۀ چوغاسی، لالۀ مقراضی، لالۀ پیکانی و لالۀ رومی که 
در غزل صائب نمی توانستند حامل اندیشۀ زیباشناختی 
که  دارد  اشارت  خاصی  رنگ های  به  صائب  ولی  باشند 
پرورد  دست  که  لاله هایی  نیست.  مجموعه ها  دیگر  در 
رنگ های  است. گل هایی که  اصفهانی  باغبانان هنرمند 
متفاوتی با لاله های مشهور دارند. مثل لاله های پرورشی 
معاصران  دیوان  در  که  این گل ها  از  یکی  امروز،  هلند. 
نگون سار  یا  سرنگون  لالۀ  شده  یاد  آن  از  کمتر  صائب 
از گیاهان دامنه های سلسله جبال  این گل ها  می باشد. 
در  و  پراکنده اند  فارس  تا  آذربایجان  از  که  زاگرس اند 
کوهپایۀ زردکوه بختیاری در نزدیک شهرستان خوانسار 
هر بهار، خاک را مخمل پوش می کنند و در گلستان کوه 
هزاران زائر طبیعت را به سوی خود می کشند که یقیناً 
در عصر صفوی از دید مردم با ذوق و شهریاران طبیعت 

پرست و گل دوست پنهان نبوده اند.
این لاله ها با شواهدی که از متون ادبی در دست است 
در باغچه های پایتخت غرس می شده اند و هوای شهر را 

••• گل و گیاه 
ديوان صائب هم بوی 
بیابان را با خود دارند 
و هم رنگ و روی 
شهرهايی مثل آگره 
و کابل و اصفهان را، 
چنین است که لاله ها 
سراسر غزلیات او را 
پوشانده اند و با تنوع 
رنگ ها، گويی با ما 
گفت وگو می کنند 
•••
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از عطر و بو بی نصیب نمی گذاشته اند. نام این لاله ها که 
در بسامد، بیشتر از گل های معمولی است سرآغاز معرفی 

انواع دیگر در جغرافیای شاعرانگی صائب اند.

لالۀ سرنگون:
از آن لبـریز باشـد از می لعلـی ایـاغ من
که دارد سرنگون چون لاله دائم ساغر خود را

ج1-ص183

همان درد سیه بختی می ام را بی صفا دارد
اگر چون لاله سازم سرنگون پیمانه خود را

ج1- ص184

در این بستان سرا زان کاسۀ خود سرنگون سازم
که جام ســرنگون لاله بی صهبــا نمی باشد

ج-3ص1514

مرا چون لاله داغ خشک مغزی نیست امروزی 
ز مغـز خاک بیرون کاسۀ من سـرنگون آمـد

ج-3ص1524

ز خودداری نمی سازند کام خاکساران تر
اگر چه سرنگون باشد ایاغ لاله رخساران

ج6-ص3003

از دل ســوخته خونم به چکیــدن نرسد
کاسه هر چند که چون لاله نگون است مرا

ج1-ص255

چولاله در چمن از کاسه سرنگونی ها
مرا ایاغ  کس  ندیدست  باده  ز  تهی 

ج1-ص304

صائب چو لاله هر که بود کاسه سرنگون
نـــاب می خورد بی  دردسـر مـدام می 

ج4-ص1960

گر چه چون لاله نگونسار بود کاسۀ من
از دل سوختـه خونم به چکیـدن نرسد

ج4-ص1652

به خوشــدلی گــذرانید زنـــدگانی را
اگر چه لاله گُلِ کاســه سرنگون باشید

ج4-ص1940

صائب چو لاله هر که شود کاسه سرنگون
خالی نمی شود ز می لعــل ســـاغرش

ج5-ص2436

••• صائب از هر 
کشفی منشوری رنگین 
می سازد به اين ترتیب 
می توان شاعر طبیعت 

سرای آغاز ادبیات را به 
عكاسِ طبیعت با زوايای 

دور و نزديک تشبیه 
کرد و شاعر عصر 

صفوی را نقاش طبیعت 
دانست •••
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لاله داغدار:
چون لاله داغدار شود پرده های گوش
هر جا شود ز خامۀ صائب فغان بلند

ج4-ص2028

لالۀ سرخ:
خاک زیر  ز  برآید  روی  سرخ  لاله  چون 
هر کس به خون، قناعت از این سبز خوان کند

ج4-ص2010

لالۀ فتراك:
تا سر سودایی ام  و کیستـم  کیـم  من 
را فتـــراک  لالۀ  دل  به  گـذارد  داغ 

ج1-ص417

لالۀ صحرايی:
چون نسوزد جگر از داغ ندامت صائب
کآنچه می جست دلم لالۀ صحرایی یافت

ج2- ص807

لالۀ دل سوخته:
مشتاب در این ره که نفس سوخته گانند
هر لالۀ دل سوخته کاین مرحله دارد

ج4-ص2085

لالۀ خودرو:
نه بیرون  قدم  افلاک  پردۀ  از  صائب 
تا چو خورشید دو صد لالۀ خودرو بینی

ج6-ص3334

لالۀ نعمان:
در قدح تسُت خون هر جگر تست داغ
تویی نعمان  لالۀ  را  دشت  این  دامن 

ج6-ص3418

لالۀ آل:
هر چند که گیرنده بود خون شهیدان
آلش چهرۀ  از  دل  داغ  بود  لاله  چو 

ج5-ص2447

لالۀ گلفام: 
داغی که بهِ به خون جگر کرده بود دل
گُلفــام تـازه شــد از روی گـرم لالۀ 

ج1977-4

لالۀ زرد:
رنگ در آب و گِلم گریۀ خونین نگذاشت
لالــه از تربت من زرد بــرون می آید

ج4-ص1753

لالۀ سیاه، کبود و جوشاغی:
خوش است داغ که از لخت دل برآرد دود
همین چو لاله ورق را سیاه نتوان کرد

ج4-ص1823

به خون دل ورقی چند را سیه کردم 
چو لالۀ زندگی ام در سیاهکاری رفت

ج2-ص904

لالۀ حمرا:
اندیشۀ معاش گل زرد می کنـد
رخسارۀ چو لالۀ حمرای مرد را

ج1-ص337

لالۀ الوند:
هر که چون صائب شود قانع به درد و داغ عشق
کننــد الونــدش  دامـان  لالۀ  از  بی نیاز 

ج3- ص1270

لالۀ قرمز:
شکوفه چون سپه روم روی گردانده است 
شده است تا چو قزلباش جلوه گر لاله

ج6-ص3218

لالۀ عباسی:
را صفی آباد  باغ  عبــاسی اش  گل  از 
گشت منشور بهار تازه هر برگ خزان

ج6-ص3564

لالۀ شقايق: 
دانستم گردید  تا  تریاک  حُقۀ  شقایق 
که افیونی کند آخر خمـار می شـرابی را

ج-ص216

لالۀ بی داغ:
خال عصیان بر نمی تابد دل خونین من
مرا کن  قیامت  صحرای  بی داغِ  لالۀ 
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شیوۀ ما سخت جانان نیست اظهار ملال
ما کهسار  از  می رویند  بی داغ  ها  لاله 

ج1-ص89

لالۀ رنگین:
نتوانند مردم دید در روی کسی  رنگ 
لاله از رخسار رنگین داغدار مردم است

ج2-ص530

لالۀ هامون: 
یاد از سلطنت مجنون  قیامت دهد  تا 
است زده  بر لالۀ هامون  داغ که  سکۀ 

ج2-ص762

لالۀ آتشین:
زِ نان سوخته رزقش همیشه آماده است
چو لاله هر که در این باغ آتشین جگر است

ج2-ص827

لالۀ کوهی:
لالۀ کوهم شراب من ز جوش غیرت است
می کنم رنگی به صد خون جگر حاصل ز سنگ

ج5-ص2519

دید رنگ  نتوانند  هم  روی  به  مردم 
خوش وقت لاله ای که به کوه و کمر شکفت

ج2-ص1031

لالۀ عقیقی:
من مسکین به داغ تشنگی تنها نمی سوزم
ز برگ لاله هر خاری عقیقی در دهن دارد

ج3-ص1424

لالۀ باغ:
همچو داغ عشق می جویم دل صد پاره ای 
لالۀ هر باغ و شمع هر شبستان نیستم

ج5-ص2574

را عقیــق  کان  سینــۀ  داغ  می کرد 
لاله ای  باغ  اگر  تو  رخ  چون  می داشت 

ج6-ص3375

لالۀ بیابان:
در بیابانی که باشد لاله زارش بوی خون
مست گردند از شراب لاله گون دیوانگان

ج6-ص2903

لالۀ کشت )آبی(:
فکر رنگین جلوۀ دیگر کند با بخت سبز
خوش نماید لاله ای کز طرف کشت آمد برون

ج6-ص2977

لالۀ خونین:
شهید عشق مستغنی ز شمع دیگران باشد
که سازد خاک خود را لالۀ خونین کفن روشن

ج6-ص3019

لالۀ لعلی:
به هر دو دست سر خویش توبه می گیرد
چو تاج لعل نهـد کج به طرف ســر لاله

ج6-ص3217

لالۀ شفقی:
شکوفه از افق شاخ همچو صبح دمید
شفق نگار شــد از لاله دامن کهســار

ج6-ص3551

لالۀ داغ:
نیست موقوف سبب سوز دل ما صائب
باشد خودرو  غمکده  این  در  داغ  لالۀ 

ج4-ص1671

لالۀ جگری:
نیست چون لاله ز خونین جگری رنگ ترُا
است داغ  پریشان  اوراق  شیرازۀ  ورنه 

ج2-ص732

لالۀ ارغوانی:
در این دو هفته که در آتش است فصل بهار
ارغــوانی را مده چو لاله زکف جــام 

ج1-ص316

لالۀ گلگون:
ندانم جمع چون کرده است لاله 
قبـــایی گلگون  با  پرداغ  دل 
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21. میراث ایران زیر نظر آرتور جان آربری، گروه مترجمان احمد بیرشک، بهاءالدین پازارگاد، مقالۀ 
باغ های ایران، ویکتوریا سکویل وِست، انتشارات علمی فرهنگی تهران 1384.

22. نگاهی به صائب، علی دشتی، انتشارات امیرکبیر تهران 1355.
23. شیوه های نقد ادبی، دیوید دیچنز، ترجمۀ محمدتقی صدقیانی، دکتر غلامحسین یوسفی انتشارات 

تهران 1379.
24. دیوان، صائب به تصحیح استاد محمدقهرمان شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شش جلد تهران 

1370، همۀ ابیات از این دیوان برگزیده شده اند.
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